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حسین شکریان 

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 

6۵۵00 طقهطه) 0 مصصه 1۱0 ۲۱0۵11۰ 

از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد. علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه» آن است که سارق به 

تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهم‌ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز 

سرقت‌های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از 

حرز به این نتیجه رسیده‌اند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت‌ها بر هیپنوتیزور 

(هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز 

به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت‌ها نیز حد قطع بر 

سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می‌شود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود 

را داشته باشد و اگر احیانه در تحقق اخراج متاع از حرز شک حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر #داثر 

بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه 

محمد بن مسلم. داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت» عموم خود را از دست می‌دهد ودیگر 

تمسک به آن حایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسک حستن به مقتضای قاعده 
دری حد قطع از سارق ساقط می‌شود. 


کلیدواژه‌ها: مباشرت. تسبیب» سرقت هیپنوتی زمی» قصد سرقت» قاعده درء. 


#۶ مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول: ۶ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷. 
۱ نویسنده مسئول 


۱۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۱ 


6 صم علم۵ع) هصنمصم؟ ۵۶ ۳۵۲6۵۵۶ عیمتونام؟ عط ده رفن5 ۸۸ 


عنومهم3 تعلصت علنط زل‌ماعین ده ۶ه ععماط 

,هتم صهمه)۱۷ ۵۶ نیدلا ردمووعظ ,.ظ.ظظ رق‌عع۳ 1224 ععطعله نلظ 
,۲۳۵]69501 اصماونعفش ,.طا.طظ ر(عمطانة هصن‌هممععصم)) 4هزه منه‌ووم11 عطمازم]1۷ ۵۵بزره6 
.تهو20ظ رعتبتاوم لمممنتمعبل۴ عطوذا۲ معبو۲ 
,10 عتصفاعا که عممنامک‌من۴ 4صج ععصعلم‌عتنت که تصعلینگ نایظظ رصفتعامط صنه‌وو۴1۵ 
صهعمل‌مممه]/۱۷ که انوه»نمنا 
اعمستادمظ 

عطا ما صمنتنتقهه هرز رقتاعصع‌عصی وز عععط طعنط هم عط ۲۱۵۵4 ۵ تصعصه‌تناوع: ۸ 
وگعنط عط عقطا وذ رره‌ماعنه علقه که ععمام ده صذ و1 مه عممع صعامای عط قطا غصعصی‌تننا و۲6 
6 ۶ه ععهام 96 هم علممع عطا ععبمصید رصمنادون‌تانهم وتعطاممه طاز بو عصمله 
ععط وز عهممع عطا هصنبمصعد که وع‌صماعص انگ‌طانمل عصمتمم‌صز خومصض عطا گ۵ عم .مافنت 
عطا ۳۵۳۵۷18 ۶ طمنعه‌اتن مطا عصنه رآقصه هد رعتمطاننه مط1 ,کرومصح برد لصا علنط 
رفع‌صفافصذ صنقاععی صذ رتقطا 064سعصی ع۲«هط رز‌ماونت علمو که ععدام عطا صمط ووع 
۶ 2 عطا عقطا دی عطا عبط بط معط عذ باع2 و افتامصموط عطا ما ععناممه 
2 عتعط 4صه حصعطا ما 4عتدتتااه عذ بره‌ماویت علمو ۵۶ ععقام عطا حصم فممع عطه هصذ۵۷ع۲ 
۶ ۲۱۵۸۵۵ 96 رفع‌صمافهز عطاه عصمی ها بلقنمصود ممتنطتجی که عامرهعه مه وز 
عط ع۲قط بمطا معط عیز صمععهم 4عمنامممرط عطا تعصتعوه 4عننععن و صمتاهام‌صهز 
4منتطتتته وذ بچه‌ماعنت مه گم عععام عطا حصم 4ممع عطا هصزومصهد اه نعج عمط اعطا دی 
حععلم عقط بز‌ماونت عیقه که ععقام عطا مت لدبمصع: عطعط ءطمل وز معط 1۶ معط ما 
محر عطع 4صح اعمعا عطا عبه 4ص امععصی هصنصعع‌صی ندنل وذ معط طهنمطاله رهام 
عطا مرطمناتجت (عتاصعطاننه) مطنطعه و مناوت( صط 24حصصصهطم]۷( مهو معصنطا عصه ه 
عط قح ۷۵ عه ,لماعت عیقه که معقام عط حصمع 0ممع عطا هصنمصهعد ۵۶ و۲6 
6 صذ 464ص میج ,مامت علهو ۶ه ععمام ه هد امعع! مه وممع عط عقطا غصمصی‌تنناوع۲ 
6 مد رفص 4ص بمنلمعصهع فلز ععوم عوبع۷ت ففطا عطا رراهمنتمععه 4صه عطا که احععصم 
عطا عصتامها برد رتع‌صه مه عصعصطعنجماوه ما عل رعقق طتای صذ ر6ت0ع6تعط؟. ,0ععا۲۵هز 
۶ ۳۱۵۸۵۵ ر(وعندانه ۵۶۲ ععق هد عانعن فز ۳۱۸۵۵ مص) فلج عون که عصمه‌تنناوع۲ 
گعنطا 06 اعصنموه عانعن غمط و همتاهایام‌صز 

رلقعه ما صمتاصع‌نصد رعتعمصمبزط ععلهه عطا باعه ممطتدی باعج ععتنل :16۳۵۲8 


۱9/۰۱۰۰ 


بهار ۱۳۹۷ بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیینوتیزم ۲۱ 
مقدمه 

با توحه به پیشرفت علم و دانش بشری» جرائم نیزه شکل‌های نوین و تازه‌ای را به خود گرفته است. از 
جمله این جرانم. سرقت‌های هیپنوتیزمی است که شخص در حالت خواب مصنوعی» مرتکب آن می‌شود 
به این صورت که هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) با استفاده از یک مجموعه اعمال» با روان شخص بازی 
می‌کند و وی را به خواب مصنوعی فرو می‌برد و آنگاه از وی در حرم سرقت مانند یک طفل و مجنون بدون 
اراده» برای خروج متاع از حرز استفاده ابزاری می‌کند. این نوع از ربایش شاید حدیدترین شگرد مورد 
استفاده سارقان باشد. در طی گزارشی آمده است: در کشور ایتالبا سرقت به نحو هیپنوتیزم نیز رخ داده 
است. این عمل به مباشرت یک مرد خارجی با سر و وضع شیک و یک زن انجام شده است. آن‌ها به یک 
بانک مراحعه و درخواست اسکناس‌های درشت می‌کنند و صندوقدار بانک بدون کوچک‌ترین مقاومتی 
(بعلت هیپنوتیزم) تسلیم آن‌ها می‌شود و بدون درک و تشخیص, کلیه وجوهی را که در صندوق داشته است؛ 
به آن‌ها می‌دهد (قربانی» جرم شناسی و جرم‌یابی سرقت» ۴۶). 

توجه به این نکته لازم است که آگرچه فقها ضابطه اخراج متاع از حرز و تعداد زیادی از مصادیق 
مشتبه اخراج متاع از حرز همچون بلعیدن مال مسروقه از حرز را مورد بررسی قرار داده‌اند. منتها حکم 
سرقت‌های هیپنوتیزمی را به صورت مستقل و یاحتی در ضمن بحثْ. بررسی نکرده‌اند و در مجموع 
می‌توان این نوع از جرم را در زمره جرائم مستحدثه تلقی کرد. حال ما در این جستار حاضر با توحه به 
ضابطه‌هایی که فقها در موضوع شناسی اخراج متاع از حرز و تببین مصادیق مشتبه آن بیان داشته‌انده حکم 


سرقت‌های هیپنوتیزمی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


مفاهیم کلی 

برای روشن شدن بحثْ. در ابتدا لازم مفاهیم کلی بحث تبیین شود. 

۱- اخراج متاع از حرز 

قبل از ورود به بحث باید در نظر داشت که یکی از شرایط سرقت مستوجب حد مرتبط باحرز آن 
است که سارق به تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. 

در کتاب‌هایی چون وسیله (۴۱۷) غنیه (۰)۴۳۰ اصباح الشیعه (۵۲۳)» شرایع الاسلام (۱۶۰/۴)» 
قواعد الاحکام (۳/ ۰۵۶۴ اللمعة الدمشقیه(۲۶۱) از این شرط با چنین مضمونی تعبیر کرده‌اند: «آن یخرج 
المتاع من الحرز بنفسه او بمشارکه غیره» یعنی یکی از شرایط ثبوت حد سرقت بر سارق آن است که سارق 
خود به تنهایی یا به مشارکت دیگری متاع را از حرز خارج کند. 


۲ و او شمارة ۱۱٩‏ 

صاحب کشف اللثام (۱۰/ ۶۱۲) و صاحب جواهر (۴۱/ ۴۸۷" در مورد اعتبار این شرط ادعای 
احماع کردند بلکه چه بسا اعتبار این شرط در میان فقهای اهل سنت نیز مورد اتفاق است (جزیری و 
حمعی از نویسندگان» » ۱۷۹/۵ زحیلی. ۱۰۹/۶). به طوری که ابن قدامه حنبلی در این مورد معتقد 
است که اکثریت فقها این شرط را به عنوان یکی از شرانط سرقت مستوجب حد پذیرفته‌اند (المغنی و شرح 
الکبیر ۱۰/ ۲۵۰-۲۴۹ و ۲۶۰)" با اعتبار این شرط اگر سارق حرز را بشکند و وارد آن شود. منتها پس از 
جمع آوری اموال در حرز به علل مختلفی همچون اطلاع پیدا کردن صاحب مال. نتواند آن را از حرز خارج 
کند» حد قطع بر وی نمی‌شود (طوسی. النهايت ۷۱۵). 

با معتبر بودن اخراج متاع از حرز به عنوان یکی از شرانط مربوط به حرز در سرقت مستوجب حد این 
نکته را باید در نظر داشت که این اخراج یا به صورت مباشرتی صورت می‌گیرد و يا به صورت تسبیبی که ما 
هر یک از آن دورا به صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

صورت اول: اخراج مباشرتی 

با تتبع در عبارات فقها دانسته می‌شود که مراد از اخراج مباشرتی؛ یعنی سارق خود به تنهایی ویابه 
کمک دیگری متاع را مستقیما و بدون کمک گرفتن از واسطه بلکه بنفسه از حرز خارج کند (طوسی؛ 
المسبوط ۸/ ۲۷؛ ابن براج ۲/ ۵۳۹؛ محقق حلی.۴/ ۱۶۰؛ علامه حلی» قواعد الاحکام. ۳/ ۵۶۴؛ شهید 
ثانی» الروضة البهية ۸۹ ۲۴۱-۲۴۰). 

صورت دوم: اخراج تسبیبی 

اخراج تسبیبی یعنی سارق به کمک وسیله‌ای اين اخراج را انجام دهد مثل اینکه کالا را به طنابی بیندد 
آنگاه بیرون حرز برود و از آنجا کالا را با طناب به بیرون بکشد یا اينکه آن را بر پشت چهارپایی بگذارد و 
بوسیله آن کالا را خارج کند و یا اینکه آن را بر پشت پرنده‌ای که معمولل و برحسب عادت؛ شش از تروق 
بردن متاع از حرز به سوی سارق بر می‌گردد "؛ ببندد یا اينکه به شخص غیرممیزی (مانند بچه یا دیوانه) 
دستور دهد که کالا را از حرز بیرون ببرد که در این صورت حد قطع بر کسی که دستور اخراج کالا را داده, 
اجرا می‌شود و بر بچه و دیوانه حد قطع اجرا نمی‌شود چرا که در این موارد مباشر در مقایسه با سبب؛ 


صعیف است. زیرا بچه و دیوانه به مثابه آلت و ابزار برای شخص دستور دهنده هستند (همو). 


. ناگفته نماند که صاحب جواهر پس از نفی هرگونه حلافی از حیث نص و فتوی, هم ادعای اجماع منقول و هم ادعای 
۲. الشرط الرابع: آن یسرق من حرز و بخرجه منه, و هذا قول اکثر اهل العلم. 

۳ از این رو در صورتی که پرنده برحسب عادت برنگردد- اگرچه به صورت اتفاقی نیز برگردد- در این فرض حد قطع بر 
سارق اجرا نمی‌شود (صاحب جواهر۶۱/ 1۸۷). 


بهار ۱۳۹۷ بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم ۳ 

با توجه به مطالب فوق» معیار در اخراج تسبیبی آن است که مباشر نباید از حمله چیزهایی باشد که 
صلاحیت برای اسناد عمل اخراج را به خود به نحو حقیقت داشته باشد و در مقایسه باسبب. صضعیف‌تر 
تلقی شود (شهید انی» مسالک الافهام» ۸۱۴ ۴۸۶). 

توحه به این نکته لازم است که اگرچجه روایاتی وجود دارند که اخراج متاع از حرزرا در سرقت 
مستوجب حد معتبر دانسته‌اند و تمامی فقها نیز بالاتفاق این شرط را در سرقت مستوجب حد به دلیل وجود 
این روایات قبول دارند. منتها در اين روایات گفته نشده که مراد از حرز و اخراج متاع از آن چیست؟ در 
نتیجه از آنجایی که در اين موارد هیچ قرینه و حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد که بتمامه مراد از حرز و اخراج 
متاع از آن را مشخص کند. چاره‌ای نیست جز اینکه به عرف مراجعه کنیم. زیرا اگر شارع مقدس معنای 
خاصی را از یک لفظ اراده و آن را بیان کرده باشد. باید همان معنای شرعی را مورد توجه قرار داد و در این 
صورت معنای شرعی واژه بر معنای عرفی و لغوی آن مقدم خواهد بود (علم الهدی» ۱۶-۱۵/۱). در غیر 
این صورت. به عقیده همه صاحب نظران برای فهم معنای واژه‌ها باید به عرف مراجعه کرد (خویی» 
مصباح الاصول» ۲۳۸/۳؛ موسوی بجنوردی» ۲/ ۴۸۷؛ فاضل لنکرانی درس خارج فقه الحدود؛ تبریزی» 
درس خارج فقه الحدود؛ گلبایگانی. درس خارج فقه الحدود)» زیرا هر قانون‌گذاری در ابلاغ قانون به 
شهروندان و مکلفان آن قانون باید به اصول و قواعد محاوره رایج در میان مخاطبان خویش پایبند باشد و 
چنانچه اصطلاح یا شیوه خاصی دارد یادآوری کند وگرنه باید مطابق رویه عرف مردم» محاوره خویش را 
سامان دهد. شارع مقدس نیز از همین رویه متابعت کرده و روش خاصی در تشریع و ابلاغ احکام شرعی به 
کار نبرده است (خمینی» روح الله» تهذیب الاصول» ۱۳۸۱۳؛ خمینی» مصطفی ۴/ ۱۳۶). در رابطه با 
معنای حرز و اخراج متاع از آن نیز همین‌طور است» حکم شرعی روی آن آمده اما معنای حرز و اخراج 
متاع از آن را به طوری که مورد یقین قرار گرفته شود. روشن نساخته است. لذا در مورد معنای حرز و اخراج 


متاع از آن نیز از آنجایی که هیچ حقیقت شرعیه‌ای برای آن وحود ندارد. چاره‌ای نیست حز اينکه به عرف 


مراجعه شود. 
۲- منهوم هیپنوتیزم 


هیپنوتیزم نوعی خواب است که می‌توان به صورت مصنوعی در شخص ایجاد کرد. این کار از طریق 
تلقین خیال و تصور خواب و سپس تأثیر مستقیم در عقل باطن و درونی صورت می‌گیرد (یحیی» ۱۵۵؛ 
مصباح یزدی»۱/ ۱۸۳؛ رضایی مهر» نشریه معرفت» )٩‏ که ماهیت آن بر پایه اصول و شیوه‌های مشخصی 


چون شیوه برید؛ و روش شناختی استوار است (فرحی. ۱۴-۲؛ محدثی» .)٩۷-۹۲‏ در کتاب «راز درون» 


۶ 0 


۱ فقه و اصول شمارة ۱۱۳ 
آمده است که اولین‌بان این نام را دکتر «جیمز برید» به کار برده است (زمردیان, ۱۳۲-۱۳۱). اصل واژه 
هیپنوتیزم از واژه یونانی «01000» به معنای «خواب» مشتق شده است» ولی در هیپنوتیزم قدرت تفکر 
امکان محبت. قضاوت راه رفتن و غیره نیز وجود دارد. فکر هیپنوتیزم شونده بر روی موضوع خاصی 
(صحبت‌های هیپنوتیزم کننده) تمرکز فوق العاده‌ای می‌کند و بین او و فرد هیپنوتیزور ارتباط عاطفی خاصی 
بر قرار می‌شود که در خواب نظیر آن را مشاهده نمی‌کنیم. تعریفی که می‌توان برای هیپنوتیزم ارائه کرد چنین 
است: هیپنوتیزم یک حالت روحی خاص شبیه خواب آلودگی القایی و ارادی است و در آن هوشیاری و 
آگاهی سوژه (هیپنوتیزم شونده) فوق العاده افزایش می‌یابد. این آگاهی معمولا بر روی مطالبی تمرکز 
می‌کند که توسط هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) به او ارائه می‌شود. در حالت هیپنوتیزم» تلقین‌پذیری فرد و 
قدرت تخیلات و تصویر سازی ذهن افزایش می‌یابد و هر چه درجه هیپنوتیزم عمیق‌تر شود این 
خصوصیات نیز قوی‌تر می‌شوند (اورماند. ۱۴۹). از اين نوع خواب معمولء برای درمان برخی امراض 
روانی به کار گرفته می‌شود تا مریض پس از خواب به علل مرض روانی خود آگاه شده و پس از آن به عقل و 
شعور خود برگردد به طوری که می‌توان گفت خواب مصنوعی در علاج مرض روانی مانند مواد بی‌حس 
کننده در عمل حراحی است (یحیی» ۱۵۵). 

از آنجا که پدیده هیپنوتیزم یکی از مسائل نسبته جدید در منابع دینی است. سخن از آن در میان علمای 
گذشته کمتر به چشم می‌خورد و علمای معاصر نیز این موضوع را بیشتر ذیل بحث از سحر و جادو 
آورده‌اند. بنابراین اساس این علم می‌تواند از علوم مثبتی در نظر گرفته شود که می‌تواند در بسیاری از شئون 
زندگی مورد بهره برداری صحیح قرار گیرد ولی استفاده سوء از آن بنا بر دلائل متعددی همچون موحب 
کشف و افشای اسرار دیگران شدن و تصرف غیر اختیاری در نفوس دیگران (برای تبیین این مطلب» ر. ک: 
نرم افزار پرسمان, نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)» جایز نیست به طوری که بعضی از فقها 
همچون امام خمینی در استفتانات خود با توحه به این دلائل» هیپنوتیزم را به صورت مطلق حرام دانسته‌اند 
(۲۲/۲)* و بعضی دیگر از فقها استفاده از آن را به غرض عقلانی حلال و قابل ملاحظه حایز شمرده 
مشروط بر اينکه با رضایت و موافقت کسی باشد که می‌خواهد به خواب مصنوعی برود و ضرر قابل اعتنایی 
هم برای او نداشته باشد (خامنه‌ای» ۰ ۲۷). 

۳ مفهوم سرفت 

با مطالعه در نوشته‌های فقهی روشن می‌شود که فقها در اکثر ابواب فقه (خصوصا در ابواب فقه 


۵ پرسش این گونه است: آیا هیپنوتیزم از نظر اسلام حرام است؟ اگر هیپنوتیزم در جهت انجام عمل خیر و نیکو انجام شود 


چه حکمی دارد؟ 
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حزایی). پیش از ورود در اصل بحث ابتدا به تعریف موضوع بحث پرداخته‌اند ولی در خصوص حرم 
سرقت بدون پرداختن به تعریف آن, به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها تعداد اندکی از آن‌ها 
متذکر تعریف سرقت شده‌اند. تبیین ماهیت سرقت و تحلیل و بررسی آن بسیار مفصل است که خود 
نیازمند مقاله مستقلی است. ولی به صورت خلاصه در تبیین ماهیت سرقت می‌توان گفت: با تتبع در 
روایات وارده در جرم سرقت و همچنین با مطالعه ابواب دیگر از جرائم و روایات وارده در آن ابواب به طور 
کلی می‌توان ارکان و اجزاء تشکیل دهنده جرم سرقت را بر سه قسم تقسیم کرد: رکن قانونی» رکن مادی و 
رکن روانی. 

در مورد رکن اول باید گفت: پدیده‌هایی همچون جرم از امور اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل 
می‌گیرند در نظام حقوقی کشورمان اعتبار قانون‌گذان یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن» از 
ارکان ماهوی تشکیل دهنده حرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری 
است. با توحه به اصل ۴ قانون اساسی» ملاک قانون‌گذار در تدوین همه قوانین» از حمله قوانین مربوط به 
جرم‌انگاری» موازین اسلامی است. لذا در بحث رکن قانونی جرم سرقت. ابتدا باید موازین اسلامی و 
سپس مقررات قانونی راجع به آن مورد بررسی قرار گیرد که تفصیل آن خارج از فرصت این بحث با توجه به 
موضوع تحقیق است. 

عناصر تشکیل دهنده رکن مادی حرم سرقت نیز با توجه به عبارات فقها و روایات وارده در جرم سرقت 
به صورت خیلی خلاصه و کلی عبارت‌اند از: 

عنصر اول: برداشتن و بردن شیء (اين عنصر خود متشکل از رفتار محرمانه- وضع ید بر مال غیر- و 
موضوع جرم- یعنی شی- و نتیجه مجرمانه- بردن مال غیر- در جرم سرقت است. لُذا خود این عنصر در 
واقع از سه عنصر تشکیل شده است)؛ عنصردوم: از آن دیگری بودن؛ عنصر سوم: پنهانی بودن؛ عنصر 
چهارم: محرز بودن مال مسروقه. 

در سه عنصر اول هیچ‌یک از فقها اختلاف نظر ندارند (طوسی, المبسوط ۲۳/۸؛ همو التبیان, ۶/ 
۹ ابن ادریس. ۴۳۹۶/۳؛ ابن زهر» ۳۳۴؛ سیدقطب. ۸۸۳/۲؛ فاضل هندی» ۰۵۶۸/۱۰ منتها در 
عنصر چهارم اختلاف نظر دارند؛ چرا که ظاهر عبارات بعضی از فقها همچون مشکینی» عدم اعتبار 
حرزیت اموال در مفهوم سرقت است؛ زیرا وی معتقد است که واژه «سرقت» دارای معنای اصطلاحی 
خاص شرعی یا متشرعه نیست بلکه در معنای لغوی و عرفی خود استعمال شده است. با حفظ این مطلب 
با مراحعه به اهل لغت دانسته می‌شود که مفهوم سرقت از دیدگاه اکثریت اهل لخت؛ دارای سه حزء تشکیل 


دهنده یعنی برداشتن و بردن شیء از روی ناحق» از آن دیگری بودن و پنهانی بودن عمل است (فیومی . ۸ 


۳ فقه و اصول شمارة ۱۱۱ 
اجزای تشکیل دهنده آن محسوب نمی‌شود همانطوری که مقتضای عرف نیز در صدق مفهوم سرقت؛ 
خصوص ربودن از حرز نیست. 

از نظر نگارندگان با ملاحظه روایتی همچون صحیحه محمد بن مسلم؛ همانطور که خواهد آمد؛ 
دانسته می‌شود که عنصر چهارم نیز از عناصر تشکیل دهنده رکن مادی حرم سرقت محسوب می‌شود 
(فاضل لنکرانی. تفصیل الشریعه. ۳ ۵۳۵ هموء درس خارج فقه الحدود). 

گذشته از این چهار عنصر, عنصر دیگری نیز تحت عنوان اخراج متاع از حرز در زمره عناصر فوق با 
توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم قرار می‌گیرد که تبیین آن خواهد آمد به طوری که با توجه به این 
روایت می‌توان گفت متبادر از کلمه «اخذ» در تعریف سرقت در قول اول» بردن و اخراج متاع از حرز 
نامید. 

علاوه بر عناصر مزبور که به عنوان رکن مادی جرم سرقت محسوب می‌شوند. عناصر دیگری نیز در 
حرم سرقت لازم است که عبارت‌اند از: 

عنصر اول: سوء نیت عام که تصویر این رکن در حرم سرقت عبارت است از قصد ربودن. یعنی اراده 
خود آگاه شخص در ارتکاب رفتار محرمانه یا تعلق اراده فاعل به احرای رفتار ممنوعه است. از آنجا که 
رفتار مجرمانه جرم سرقت. ربودن (وضع ید بر مال غیر) است. سارق باید در هنگام تصرف مال غیر و 
وضع ید بر آن. قاصد باشد و اراده او به ربودن مال غیر تعلق گيرد. 

عنصر دوم: سوء نیت خاص که تصوير این رکن در حرم سرقت عبارت است قصد بردن پا تصاحب. 
این سوء نیت يا قصد تحقق نتیجه مجرمانه در سرقت» عبارت از قصد بردن مال دیگری یا خارج کردن آن 
از تصرف مال باخته است. 

عنصر سوم (علم موضوعی) و عنصر چهارم (علم حکمی) نیز در جرم سرقت عبارت است از: علم به 
تعلق مال به غیر (علم موضوعی) و علم به حرمت عمل (علم حکمی) که البته از هریک از این دو عنصر 
در حای خود به صورت مفصل بحث شده است. 

باید در نظر داشت که چهار عنصر مزبور در علم حقوق از آن به عناصر تشکیل دهنده رکن روانی یاد 
می‌شود که به عنوان رکن عمومی در تمامی ابواب حدود - با توحه به حاکمیت دلائلی همچون قاعده «انما 
الاعمال بالنیات» و قاعده «تدرا الحدود بالشبهات» و «حدیث رفع»- در نظر گرفته می‌شود. البته در مبانی 


فقهی چهار رکن مزبور جای نقد و بررسی مفصل دارد که فقها آن را در حاهای مختلف خصوصا در بحث 
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اشتراط ارتفاع شبهه و شراکت- که از شرائط سرقت مستوحب حد است- مورد بحث قرار داده‌اند که به دلیل 
دوری از اطاله کلام به یک نقل قول اکتفا می‌کنيم. یکی از فقهای معاصر در این زمینه می‌نویسد: «ایین 
شرط (فقدان شبهه)- در سرقت مستوحب حد- یک شرط خارجی نیست تا در اثباتش نیاز به دلیل باشد 
بلکه این شرط مقوم مفهوم سرقت است. زیرا تا وقتی که شخص قصد سرقت نکند» سرقت محقق نمی‌شود 
و در صورتی می‌تواند قصد سرقت کند که در موقع برداشتن مال. بداند مال متعلق به غیر است» (خویی؛ 
مبانی تکملة المنهاج» ۴۱ ۳۴۴؛ برای مطالعه بیشتر در این مورد ر. ک: طوسی» النهاية. ٩۷۱۵‏ این ادریس, 
۳ - ۴۸۵؛ محقق حلی» ۱۶۱/۴ و ۱۸۱؛ علامه, ارشاد الاذهان» ۱۶۱/۲ و ۱۸۱؛ صاحب حواهر 
۱ -۴۹۵). 

با توجه به مطلب پیشگفته در معنای اصطلاحی سرقت» می‌توان قصد و اراده سرقت و محرز بودن 
اموال مسروقه و اخراج متاع از حرز به عنوان رکن‌های جرم سرقت ابت دانست که ثمره آن در مواردی 
همچون سرقت‌های هیپنوتیزمی و تمسک به عمومات در موارد مشتبه حرزیت و اخراج متاع از حرز 
همان‌طور که خواهد آمد» ظاهر می‌شود. 


صورت‌های مختلف سرقت‌های هیپنوتیزمی و تطبیق حکم بر آن 

سرقت‌های که از طریق هیپنوتیزم شکل می‌گیرد» دارای صورت‌های مختلفی است که با توجه به ضابطه 
بیان شده در اخراج مباشرتی و تسبیبی و تبیین ماهیت هیپنوتیزم و سرقت» می‌توان حکم این صور را استنتاج 
نمود. این صور عبارت‌اند از: 

صورت اول: اگر شخصی. دیگری را هیپنوتیزم کند و آن دیگری نیز هدفش از هیپنوتیزم شدن؛ سرقت 
نباشد. آنگاه هیپنوتیزور با ترفندهای خاص به شخص هیپنوتیزم شده دستور دهد که کالا را از حرز خارج 
کند و او نیز کالا را از حرز بیرون ببرده حد قطع در این هنگام در بعضی از موارد بر شخص هیپنوتیزور 
(هیپنوتیزم کننده) و در بعضی موارد نیز بر سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می‌شود. تفصیل این مطلب از این 
قرار است: 

از آنجایی که قصد فعل (ربودن) و قصد نتیجه محرمانه (ربایش) از حمله ارکان (رکن روانی) جرم 
سرقت در نظر گرفته می‌شود در فرض مسئله می‌توان گفت: کسی که دیگری را به خواب مصنوعی فرو ببرد 
و در حالت خواب بر اساس فنونی که وجود دارد. شخص خوابیده را تحت فرمان خود در آورد و به او 
دستور دهد که متاع را از حرز خارج کند و مرتکب عمل سرقت شود در این موارد سبب (هیپنوتیزور) 


قوی‌تر از مباشر (هیپنوتیزم شده) انتتت و شخص مباشر فاقد اراده و به مثابه وسیله و ابزار بوده و به خاطر 


۳ و مه شمارة ۱۱۳ 
نداشتن قصد و اراده مانند طفل و محنونی که هیچ گونه اراده‌ای ندارد. در واقع مرتکب هیچ‌گونه حرمی 
نشده است بلکه به خاطر وحود معیار اخراج تسببی (قوی‌تر بودن سبب نسبت به مباشر)» شخص دستور 
دهنده (هیپنوتیزور) مباشر اصلی بوده و عمل او از مصادیق اخراج تسببی است و در نتیجه مسئولیت سرقت 
متوجه اوست و به تبع آن حد قطع نیز بر او اجرا خواهد شد. 

توضیح اينکه شخصی که هیپنوتیزم شده. با توجه به اينکه این حالت باعث سلب و تسلط انسان بر 
خودش است و ادراک و آزادی اختیار او را از بین می‌برد» در واقع به صورت مصنوعی به خواب رفته است 
(عمر راشد. ۴۸۹) به طوری که حتی بعضی از صاحب‌نظران در رابطه با هیپنوتیزم معتقدند: فردی که به 
خواب مصنوعی فرو رفته حالتش بدتر از فردی است که با خواب طبیعی به خواب رفته است؛ زیرا در فردی 
که به صورت طبیعی به خواب رفته» سیطره و تلقین خارجی وجود ندارد. برخلاف خواب مصنوعی که فرد 
در آن تابع دست کسی است که او را به خواب فرو برده است. افعال و بیانات صادر شده از فرد فقط بازتاب 
تلقین اوست لذا افعال و بیانات صادره از وی از روی رضایت و اختیار نیست (ر. ک: پحیی» ۱۵۷-۱۵۶). 
لذا برداشته شدن قلم تکلیف از فردی که به طور طبیعی خوابیده است» به طریق اولی از باب اخذ به مفهوم 
موافق می‌تواند دلالت بر برداشته شدن قلم تکلیف از شخصی که به صورت مصنوعی از طریق هیپنوتیزم به 
خواب رفته است. کند. در نتبجه قلم تکلیف از وی برداشته می‌شود. از حمله روایات دلالت کننده بر 
برداشتن قلم تکلیف از شخص خواب. عبارت‌اند از: 

از ابن ظبیان نقل شده که امام 2 می‌فرماید: در زمان عمر زن دیوانه‌ای زنا کرده بود و او را نزد عمر 
آوردند عمر نیز دستور به سنگسار کردن وی داد در این هنگام حضرت علی (علیه السلام) به عمر فرمود: 
ای عمر مگر نمی‌دانی که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شد و آن سه گروه عبارت‌اند از: ۱- بچه تا زمانی 
که محتلم شود ۲- شخص دیوانه تا زمانی که بهبود یابد ۳- شخص خوابیده تا اینکه بیدار شود" (اببن 
بانیه الخصال 4۹۳۰ قابلیی :1۴۵/۱ 

در باب حدود نیز آمده است: 

امام صادق (ع) از امام باقر (ع) و ایشان نیز از امام علی (ع) نقل می‌کند که آن حضرت می‌فرماید: بر 
دسته‌هایی از افراد حد احرا نمی‌شود که آن دسته‌ها عبارت‌اند از: ۱- شخص دیوانه تا زمانی که بهبود 


یابد. ۲- بچه تا زمانی که مدرک شود. ۳- شخص خوابیده تا اينکه بیدار شود" (ابن بابویه» من لا بحضره 


1 «عن ان ظنبان فال آتی غمر بافرآة مجنونه قا زنت فأعر برجیها ققال علی( ع) آما علفت آن للم برقع عن تاه عر ن الصّبی 
ختّی بتتلم ون لْمجون ختّی یفیق و عن انم خی بستیفظ/ 

۷«عن حماد پُن عیستی عَنْ جفقر ُن مُحَمّدٍ ن آبیه (ع) عن علی (ع) قال لا حد ی مجئون خی یفیق و لا علی صبی حتّی 
یدرک و لا علی لام حّی بستیقظ» 


بهار ۱۳۹۷ بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم ۹ 
الفقیه, ۵۱/۶؛ طوسی» تهذیب الاحکام ۱۰/ ۱۵۲؛ حر عاملی» ۲۳-۲۲/۲۸). 

همانطوری که در این روایات ملاحظه می‌شود قلم تکلیف از شخص خواب که در حین ارتکاب جرم 
در حالت حنون بوده‌اند» برداشته شده است. 

قائون میحازات اسلاعی در کتاب اول که درباره کلیات و قواعند:عسومی تحقوق سزاست؛ در بش 
چهارم در بیان احکام مربوط به حدود مسئولیت جزایی» در مورد ارتکاب جرم به هنگام خواب یا ببهوشی 
حکم خاصی با پیروی از فقها و التزام به این دسته از روایت و متناسب با روش جزایی اسلام در ماده ۰۱۵۳ 
ارتکاب حرم به هنگام خواب و بیهوشی را مستلزم محازات ندانسته است. قانون‌گذار در این ماده آورده 
است: 

هرکس در حال خواب. بیهوشی و مانند آن‌هاء مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب 
می‌شود. مجازات نمی‌گردد. مگر اينکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم 
می‌شود. عمدا بخوابد ویا خود را ببهوش کند. 

بر این اساس در نظام کنونی حقوق موضوعه ما اگر کسی در حالت خواب یا بیهوشی مرتکب جرمی 
شود اقدام او به علت فقدان قصد فعل و قصد نتیجه» باعث زوال نسبی مسئولیت جزایی مرتکب جرم 
خواهد شد. 

لذا در این فرضء کسانی که تحت تعلیمات خاص و یا با استعداد بالقوه قدرت بر تأثیر روی اراده سایر 
فراد را دارا باشند» هرگاه شخص دیگری را به خواب مصنوعی هیپنوتیزمی فرو ببرند و در اثر این حالت فرد 
هیپنوتیزم شده مرتکب جرم سرقت شود. چون شخصی که به خواب مصنوعی فرو رفته قدرت تمیز خوب و 
بد اعمال خود را مرتکب جرمی چون سرقت شود. طبق قاعده (سبب اقوی از مباشر) فرد هیپنوتیزم شده 
مسژولیتی ندارد. بلکه احرای محازات حد قطع تنها بر شخص هیپنوتیزم کننده» خواهد بود. 

همچنین در این فرض عدم اجرای حد قطع بر سارق هیپنوتیزم شده و اجرای حد قطع بر هیپنوتیزم 
کننده را می‌توان از ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز استنتاج نمود. چرا که قانون‌گذار در این ماده مقرر 
داشته است: 

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحملء مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود. 
مجازات نمی گردد. در جراتم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرانم 
موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. 

حال اگر قدرت و قوه واقعی خواب کننده به اندازه‌ای باشد که از مرتکب سلب اراده کند. این امر نوعی 


اکراه معنوی محسوب و به همین علت هم مرتکب از مجازات معاف می‌شود و اکراه کننده که فاعل معنوی 


۲.۰ و اه شمارة ۱۱۳ 
حرم است. باید به همان مجازات که در فرض مسئله حد قطع است. محکوم شود. 

البته توجه به این نکته نیز لازم است که مراتب هیپنوتیزم متفاوت است چه بسا اينکه در بعضی از مواقع 
شخص هیپنوتیزم شده هنوز دارای قدرت بر فهم و شعور قباحت عمل خواسته شده از ناحیه وی را داراست 
و آن را درک می‌کند که مطابق با ضابطه با توجه به اينکه در اين فرض؛ واسطه صلاحیت برای اسناد عمل 
اخراج متاع از حرز را به خود به نحوحقیقت داراست» نمی‌تواند در اسناد عمل در مقایسه با سبب ضعیف‌تر 
تلقی شود. لُذا معیار در اخراج تسببی در این فرض محقق نیست. بنابراین در این مسئله, نمی‌توان به 
صورت مطلق حکم به اجرای حد قطع بر هیپنوتیزور داد بلکه باید بین هیپنوتیزم شونده‌ای که دارای استقلال 
در رآی است به طوری که اگر هیپنوتیزور او را به سرقت امر نمی‌کرد هرگز به انجام سرقت مبادرت 
نمی‌ورزید و بین هیپنوتیزم شونده‌ای که این گونه نیست» تفصیل داد و در اولی با توجه به اینکه هیپنوتیزم 
شونده در حکم آلت و وسیله اخراج متاع از حرز برای هیپنوتیزور به حساب می‌آید. حکم به اجرای حد 
قطع بر هیپنوتیزور و در دومی نیز با در نظر گرفتن اينکه هیپنوتیزم شونده هنوز دارای اسقلال در رآی است و 
از نظر شرعی با توجه به اينکه تمامی ملاکات سرقت و اخراج مباشرتی متاع از حرز را داراست حکم به 
اجرای حد قطع بر هیپنوتیزم شونده داده شود. البته تشخیص موضوع در این خصوص از اینکه آیا اراده 
شخص هیپنوتیزم شده به طور کلی مسلوب است يا نه» با قاضی رسیدگی کننده است که با رسیدگی‌های 
لازم و اخذ نظر کارشناس تعیین می‌کند که آیا اراده مرتکب زائل گردیده است یا خیر. 

صورت دوم: از آنجایی که هیپنوتیزم ممکن است به صورت غیر ارادی و به قصد انجام جرم نباشد و 
نیز می‌تواند به صورت ارادی و به قصد ارتکاب جرم سرقت صورت گیرد. حکم صورت اول (بودن عمل 
سرقت از مصادیق اخراج تسبیبی) فقط زمانی است که مباشر (هیپنوتیزم شده) قصد و اراده ارتکاب جرم را 
بواسطه هیپنوتیزم نداشته باشد. لذا در صورتی که شخص هیپنوتیزم شده با اراده خود به هیپنوتیزم و خواب 
رفته و اين امور را به انگیزه و قصد ارتکاب جرم سرقت و خروج متاع از حرز انجام دهد. حد قطع بر 
هیپنوتیزم کننده جاری نمی‌شود. بلکه شخص هیپنوتیزم شده محکوم به اجرای حد قطع خواهد بود. بر این 
اساس باید موضوع را تفکیک کرد و میان حکم صورت اول و دوم فرق قائل شد و تتها صورت اول را از 
مصادیق اخراج تسببیی دانست و حد را بر سبب (هیپنوتیزور) احرا کرد و در صورت دوم به خاطر اینکه 
معیار اخراج تسبیبی در آن وجود ندارد. حد قطع بر شخص هیپنوتیزم شده اجرا خواهد شد؛ زیرا اجرای حد 
بر هیپنوتیزم شونده در صورت دوم و شمردن نشدن اخراح در این صورت از حمله مصادیق اخراج تسبیبی» 
بر حسب مقتضای قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» است. توضیح اينکه این قاعده در مواردی 


هم چون تجری» اجتماع امر و نهی و ترتب در علم اصول به کار می‌رود و در فقه نیز برخی از مشکلات از 


بهار ۱۳۹۷ بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم ۳ 
طریق این قاعده حل می‌شود. کاربرد این قاعده در جایی است که مکلفی با اختمار خویش کاری انجام 
دهد که به سلب اختیار از او و مضطر شدن وی منجر گردد. به عبارت دیگر کاری که انسان به دست خود 
به واسطه انجام مقدمات آن» خود را در آن بی‌اختیار و مضطر کرده باشد. با اختیاری بودن» منافات ندارد. 
اصولیان بر این اعتقادند که این اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد؛ یعنی اگر 
اساس و ريشه اضطرار شخص مکلف. سوء اختیار او باشد. این امر موحب معذوریت او نمی‌گردد و هم 
چنان مسولیت عدم انجام تکلیف خویش را بر عهده دارد (خراسانی» ۱۷۳ - ۱۷؛ طباطبایی قمی»۱/ ۱۵۱ 
و ۱۹1 نائینی» آجود التقریرات ۱۵۰/۱؛ مظفر,۳۱/۱؛ صدر بحوث فی علم الاصول, ۱۲۱/۵). مستند 
این قاعده گذشته از عقل و تسالم و اجماع اصولیان بر آن مهم‌تر از همه آیه «بٍغ الله لا یظلم الناس شین و 
لک الناس آنفسهم یظلمون» است. در پرتو این آیه می‌توان گفت: که انسان در سایه انجام یک رشته 
کارهای اختیاری؛ در خود حالتی را به وجود می‌آورد که نتیجه آن جز ضلالت و گمراهی» کج روی و لخزش 
و واژگون بینی و بد فهمی» چیزی نیست و همه این حالات. مرهون کارهای اختیاری و ابتدائی اوست. نذا 
عقاب و ظلمی که مترتب بر این گمراهی است. مستند به خود اوست و خداوند هرگز به کسی ظلم نمی‌کند 
(مصطفوی» .)1٩‏ 

در فرض مسئله نیز چنانچه شخصی که تحت تأثیر هیپنوتیزم به خواب مصنوعی فرو می‌رود. با سبق 
تصمیم و آگاهانه و وحدت قصد مجرمانه با شخص هیپنوتیزم کننده؛ خود را آزادانه در معرض تلقینات او 
قرار دهد و جرمی مرتکب شود نمی‌تواند از مسئولیت جزایی مبوا شناخته شود بلکه هر دو مسئول خواهند 
بود. منتها با توجه به اينکه شخص هیپنوتیزم شده متاع را از حرز خارج ساخته است» مجازات احرای حد 
قطع تنها بر وی جاری است. لذا اگر شخص هیپنوتیزم شده پیش از آن که به خواب مصنوعی فرو رود. 
بداند که در خواب به ارتکاب جرم سرقت وادار خواهد گردید وبا این حال با اراده خود به قصد انجام 
سرقت» هیپنوتیزم شود. در این صورت نمی‌توان گفت حرم ارتکایی او در خواب فاقد مسئولیت حنایی 
است. زیرا به حکم «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار». چون او با اراده خود» خود را در اختیار خواب 
کننده قرار داده» و در نتیحه از خود سلب اختیار کرده است. قانونا مختار تلقی می‌شود و کارهای 
مجرمانه‌ای که مرتکب شده است فاقد عنصر روانی و فاقد مسژولیت جنایی نخواهد بود. 

قانون مجازات اسلامی نیز در ضمن ماده ۱۵۳ چنانکه گذشت. پس از اينکه ارتکاب جرم در حالت 
خواب و بیهوشی را مستلزم مجازات ندانست. در ادامه با تبعیت از این قاعده. استثنایی را متذکر شده است 
از اینکه: «مگر اینکه شخص با علم به اينکه در حال خواب يا ببهوشی مرتکب جرم می‌شود. عمدا بخوابد 


ویا خود را بیهوش کند.» 


۳۲ فقه و اصول شمارة ۱۱ 

لذا بر حسب مفاد ماده ۱۵۳ قانون محازات اسلامی. حد قطع در صورت دوم بر شخص هیپنوتیزم شده 
جاری می‌شود. 

صورت سوم: اگر شخصی. دیگری را هیپنوتیزم کند و آن دیگری نیز شخص دیگری را هیپنوتیزم کنده 
آنگاه آن شخص (شخص سوم) نیز متاع را از حرز اخراج کند» حکم این صورت از مسأله, با توجه به 
فرض‌های مختلف تغییر پیدا می‌کند: 

فرض اول: اگر شخص هیپنوتیزم شده اول» هنوز دارای استقلال در ری و قدرت بر درک و فهم قباحت 
عمل خواسته از وی را دارا باشد در حالی که شخص هیپنوتیزم شده دوم قدرت بر درک زشتی عمل خواسته 
شده از وی را نداشته باشد و همچنین علم به وقوع جرم سرقت در حالت هیپنوتیزم نداشته باشد» گرچه با 
اراده خود هیپنوتیزم شود» در این فرض حد قطع تنها بر شخص هیپنوتیزم شده اول جاری می‌شود؛ چرا که 
وی به نحو حقیقت» صلاحیت برای اسناد عمل اخراج متاع از حرز را به خود داراست و در مقایسه با سبب 
ضعیف‌تر تلقی نمی‌شود. همچنین شخص هیپنوتیزم شده دوم نیز از آنجایی که هیچ درکی نسبت به قباحت 
عمل خواسته شده را ندارده صلاحیت برای اسناد عمل را دار نیست بلکه در حکم آلت و وسیله برای 
شخص هیپنوتیزم شده اول در اخراج متاع از حرز است. 

نیز اگر فرد هیپنوتیزم شده اول قدرت بر درک فعل خواسته شده از وی را دارا نباشد. ولی با علم به اینکه 
در حالت هیپنوتیزم. فیک را بای انحام سرقت هیپنوتیزم می‌کند. با اراده خود هیپنوتیزم شود. و شخص 
هیپنوتیزم شده دوم نیز قدرت بر درک عمل خواسته شده را نداشته و همچنین علم به وقوع جرم سرقت در 
حالت هیپنوتیزم نداشته باشد» گرچه با اراده خود هیپنوتیزم شود» باز هم فقط با توجه به «قاعده الامتناع 
بالاختیار لا ینافی الاختیار» و ماده ۱۵۳ قانون محازات اسلامی. حد قطع تنها بر شخص هیپنوتیزم شده اول 

فرض دوم: اگر شخص هیپنوتیزم شده دوم واحد قدرت بر درک زشتی عمل خواسته از وی باشد» 
بدون شک تنها حد قطع بر وی جاری می‌شود. حتی اگر در این فرض شخص هیپنوتیزم شده اول نیز قدرت 
بر درک قباحت عمل خواسته شده از وی را دارا باشد و یا اینکه شخص هیپنوتیزم شده اول با علم به اينکه در 
حالت هیپنوتیزم. شخص دیگری را برای سرقت هیپنوتیزم می‌کند و در عین حال با اراده خود هیپنوتیزم 
شود باز هم حد قطع بر شخص هیپنوتیزم شده دوم جاری می‌شود؛ زیرا وی در مقایسه با سبب ضعیف‌تر 
تلقی نمی‌شود بلکه صلاحیت برای اسناد عمل اخراج متاع از حرز را به نحو مباشرتی به خود داراست. 

همچنین اگر در این فرض؛ فرد هیپنوتیزم شده دوم با علم به اينکه در حالت هیپنوتیزم. مرتکب سرقت 


می‌شود. با این حال با اراده خود هیپنوتیزم شود حد قطع با توجه به مواد با توجه به «قاعده الامتناع 


بهار ۱۳۹۷ بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم ۳۳ 
بالاختیار لا ینافی الاختیار» و ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی» قانون مجازات اسلامی تنها بر وی جاری 
رود جرا کر دوشگ از آنسای ها اعیار خودد او عروساب سار وه اتف کر 
گفت که فاقد عنصر روانی و مسئولیت جنایی است. 

فرط سوم: شخص هیپنوتیزم شده دوم و سوم هدفشان از هیپنوتیزم شدن, سرقت نباشد و هیچ گونه 
شعور و درکی نسبت به عمل خواسته شده از آن‌ها نداشته باشند. در این فرض حد قطع تنها بر هیپنوتیزور 
(شخص اول) جاری می‌شود چرا که شخص هیپنوتیزم شده اول و دوم تنها به مثابه آلت و وسیله برای 
خروج متاع از حرز است و از خود اختیاری ندارد تا اینکه صلاحیت برای اسناد عمل اخراج متاع از حرز را 
به خود داشته باشند. لذا با توحه به برداشته شدن قلم تکلیف از شخص خواب و با در نظر گفتن ماده ۱۵۱ و 
۳ قانون مجازات اسلامی» شخص هیپنوتیزم شده مسئولیت جنایی نخواهد داشت» بلکه طبق قاعده طبق 
قاعده (سبب اقوی از مباشر) مسئولیت جرم سرقت بر فرد هیپنوتیزم کننده است لُذا حد قطع با توجه به 
استناد اخراج متاع از حرز به اوه تنها بر وی اجر خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت سوم تنها در 
این فرض» حد قطع بر هیپنوتیزور (شخص اول) جاری می‌شود. 

با توجه به مطالب گفته شده در حکم صورت اول و دوم سرقت‌های هیپنوتیزمی. می‌توان حکم 
صورت‌های دیگر از سرقت‌های هیپنوتیزمی مشابه را استنتاح نمود که از باب رعایت حفظ کمیت مقاله از 
آوردن تفصیل حکم آن‌ها پرهیز کرده و تنها به صورت فهرست‌وار به برخی از این صور اشاره می‌کنيم. 

صورت اول: شخصی, دیگری هیپنوتیزم کند و آن دیگری نیز شخص دیگر را هیپنوتیزم کند و شخص 
هیپنوتیزم شده دوم نیز شخص دیگری را هیپنوتیزم کند و آنگاه آن شخص هیپنوتیزم شده سوم متاع را از حرز 
خارج نمایند. 

صورت دوم: شخصیی دو نفر را هیپنوتیزم کند و آن دو نفر نیز شخص دیگر را هیپنوتیزم کند و آنگاه آن 
شخص متاع را از حرز خارج کنند. 

صورت سوم: شخصیی دیگری را هیپنوتیزم کند و آن دیگری نیز دو نفر دیگر را هیپنوتیزم کند و آنگاه آن 
دو نفر به صورت مشارکتی متاع را از حرز خارج کنند. 

بر این اساس با معیار قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز در مجموع باید گفت: در سرقت 
هیپنوتیزمی» اگر شخص هیپنوتیزم شده. صلاحیت برای اسناد عمل اخراج متاع از حرز دارا باشد» بدون 
شک حد قطع تنها بر وی جاری می‌شود ولی اگر به دلایل مختلفی صلاحیت برای این اسناد را دارا نباشد, 


حد قطع بر وی حاری نشده بلکه فقط بر هیپنوتیزم کننده جاری می‌شود. 


۳ فقه و اصول شماره ۱۱ 
حکم موارد مشتبه اخراج متاع از حرز در سرقت‌های هیپنوتیزمی 

نکته مهم اينکه در سرقت‌های هیپنوتیزمی» آگر در مواردی به دلائل مختلفی شک حاصل شود در اينکه 
آیا اخراج متاع از حرز به عنوان یکی از شرانط سرقت مستوجب حد رخ داده است یا نه. با توجه به اینکه 
شبهه مفهومیه است و امر نیز داثر بین اقل و اکثر است علی القاعده باید تمسک به عموم آیه سرقت 
(المائده: ۳۸) در این زمینه شود و به تبع آن حد قطع اجرا گردد منتها با توحه به اینکه تحقق اخراج متاع از 
حرز با در نظر گرفتن روایت صحیحه محمد بن مسلم در مفهوم سرقت دخالت دارد. آیه سرقت عموم خود 
را از دست داده و دیگر نمی‌توان به آن تمسک کرد. لذا از جهت اينکه تمسک به عموم آیه سرقت امکان 
ندارده با وجود حیرت و سرگردانی و شبهه به مقضای قاعده درء تمسک جسته می‌شود و در نتیجه حد قطع 
احرا نمی‌گردد.۸ 

تبیین این مطلب به صورت خیلی خلاصه از اين قرار است: 

مطابق با مضمون اين روایت» محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق (ع) سوال کردم» در چه 
مقداری دست دزد قطع می‌شود؟ فرمودند: در ربع دینار عرض کردم: دو درهم؟ فرمود: در ربع دیناره 
قیمت دینار به هر اندازه برسد. عرض کردم: آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده عنوان دزد صدق 
می‌کند؟ و نزد خداوند سارق محسوب می‌شود؟ فرمودند: هر کسی از مال مسلمانی؛ چیزی را که در حرز 
و محفظه‌ای نگهداری می‌کند. بدزدد عنوان سارق بر او اطلاق می‌شود و نزد خداوند سارق است ولی برای 
او کیفر قطع ید نیست مگر در ربع دینار يا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار» بریده می‌شد 
عموم مردم را دست بریده می‌یافتی (کلینی؛۲۲۱/۷؛ طوسی» تهذیب ۹۹/۱۰ همو الاستبصار, ۴/ 
۸ حر عاملی: ۲۴۳/۲۸). 

آگر ازسند آن بگذریم در مورد دلالت این روایت می‌توان گفت که ضمیر در «قد حواه و جرزه» 
ظاهرا به مسلم (المسروق عنه) بر می‌گردد (فاضل لنکرانی» تفصیل الشریعه, ۵۳۵-۵۳۳) زیرا اگر این 


۸ البته توجه اکید به اين نکته نیز لازم است که اگر شمولیت در آیه شریفه سرقت به‌واسطه دلالت الف و لام در «السارق و 
السارقة» نباشد از جهت اینکه این الف و لام بر روی سارق در اه شریفه مفید استغراق نیست. در این صورت عموم نه بر 
حسب وضع بلکه به صورت اطلاقی و مستفاد از مقدمات حکمت است. 

٩‏ سند این روایت در کافی عبارت است از: «محمد بن یعقوب عن محمد بن پحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن 
آپی یوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأْبی عبد اه (ع)... قال..» و در تهذیب و استبصار عبارت است از: «محمد بن الحسن 
عن آحمد بن محمد عن ابن محبوب عن آبی یوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأْبی عبد اد (ع)... قال...». 

ری ناه مجیر رش او (شعاشیه الر کال ۶و ۱ طرشتی لورت ۱۱۳+ ,عمره الرتال ۳۳۰ وشات بط 
خلاصة, ۳۷ محمد بن یحبی ابو جعفر عطار قمی (نجاشی»۳۵4 علامه حلی, خلاصف, ۱۵۷؛ ابن داود. ۳۶۰) ابراهيم ابو 
ایوب خراز کوفی (طوسی. الفهرست. ٩۱؛‏ کشی. ۳۱۱؛ نجاشی. ۲۰؛ علامه حلیء خلاصت ۵): احمد بن محمد بن عیسی 
اشعری (نجاشی. 4 و ۸۳؛ کشی. ۵۹1؛ طوسی. الفهرست. ۱۱؛ هم الرجال. ۳۵۱؛ علامه حلی. خلاصف ۱۶) و محمد بن 


بهار ۱۳۹۷ بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم ۹ 
ضمیر مطابق با احتمال بعضی از فقها (خوانساری, ۷/ ۱۳۹-۱۳۶) به سارق (من سرق) بر گردد از آنحایی 
که امام در مقام بیان ماهیت عمل سرقت و عنوان سارق است لازمه‌اش آن است که مخفی کردن مال 
مسروقه پس از سرقت توسط سارق» جزیی از مفهوم سرقت در نظر گرفته شود و به تبع آن یکی از شرانط 
سرقت مستوجب حد محسوب شود به طوری که حد سرقت به واسطه فقدان این شرط از باب سالبه به 
انتفاء موضوع (سرقت) برگردن شخص رباینده ثبوت پیدا نکند. حال با حفظ این مطلب با تتبع در عبارات 
فقها و با امعان نظر در سخنانشان می‌توان گفت که هیچ‌یک از فقها نه این شرط را جزء مفهوم سرقت ذکر 
کرده‌اند و نه آن را در زمره شرائط سرقت مستوحب حد می‌دانند علاوه بر اینکه در روایات نیز غیر از رواییت 
محمد بن مسلم با فرض پذیرفتن ارجاع ضمیر به سارق» هیچ اشاره‌ای به بودن آن نه به عنوان جزیی از 
مفهوم سرقت و نه به عنوان یکی از شرائط سرقت مستوجب حد. نشده است. حتی یک روایت نیز نمی‌تواند 
موید این احتمال در نظر گرفته شود در نتیجه با مرجع ضمیر دانستن سارق (من سرق) در روایت محمد بن 
مسلم مخالفت با سخنان تمامی فقها و روایات وارده در زمینه سرقت حاصل می‌شود در حالی که با مرجع 
ضمیر دانستن مسلم (المسروق عنه) در این روایت نه تنها موافقت با روایات زیاد دال بر اعتبار حرز حاصل 
می‌شود بلکه با سخن تمامی فقها از جهت اينکه حرز را از شرائط سرقت مستوجب حد دانسته‌اند نیز 
موافقت شده است. بنابراین مرجع ضمیر قطعا مسلم (المسروق عنه) است و به تبع آن حرزیت اموال با 
توجه به این روایت از جمله ارکان مفهوم سرقت و داخل در ماهیت آن است. در نتیجه تعربف سرقت با 
توحه به روایت صحیحه محمد بن مسلم می‌شود: «ربودن اموال به نحو پنهانی از حرز به صورت ناحق». 

حال با حفظ این مطالب چیزی که از مفهوم سرقت (ربودن اموال به نحو پنهانی از حرز به صورت 
ناحق) با در نظر گرفتن مناسبت حکم (ربودن) و موضوع (اموال درون حرز) به ذهن تبادر پیدا می‌کند آن 
است که شخص متاع را از حرز نیز باید خارج کند. 

گذشته از اينکه امام در روایت صحیحه فوق در مقام بیان تعریف سرقت آن را ربودن اموال از حرز 
می‌داند. بنابراین شکی نیست که امام با آوردن شرطیت حرزیت اموال در مفهوم سرقت در مقام بیان 
هرچیزی که مربوط به حرز و در عین حال در مفهوم سرقت دخیل باشد. است. با حفظ این نکته امام پس 
از تعریف مفهوم سرقت در ادامه می‌فرماید: «و لکن لا بقطع الا فی ربع دینار و آکثر» که مفهوم این جمله 
آن است که این طور نیست که سرقت- که ربودن از حرز است- در تمامی اموال موحب حدقطع شود بلکه 


این سرقت تنها در ربع دینار و یا بالاتر از آن موجب اجرای حد قطع می‌شود. لذا مستفاد از این حمله آن 


مسلم ثقفی (برقی,۱۷؛ نجاشی,۳۲۳- ۳۲۶) همگی امامی ثقه و از اجلّا محسوب می‌شوند و محمد بن مسلم ثقفی (کشی, 
۸) و همچنین حسن بن محبوب البته بنا بر قولی (کشی. 51 در این روایت از اصحاب اجماع نیز هستند. 


۳۹ فها وه اضیوا شمارة ۱۱۲ 
است که صدق مفهوم سرقت (ربودن اموال از حرز) به علاوه ارزش داشتن اموال سرقتی به اندازه یک 
چهارم دیناره مستوجب حد است. شکی نیست که اخراج متاع از حرز نیز به اجماع فقها از شرانط سرقت 
حدی است. لذا اخراج متاع از حرز نیز - با توجه به اينکه امام در مقام بیان هر چیزی است که مربوط به 
حرز است و در عین حال در مفهوم سرقت دخیل است - داخل در مفهوم سرقت است و به ناچار مستفاد از 
کلمه سرق است وگرنه لازم می‌آید که اخراج متاع از حرز جزء شرائط سرقت حدی نباشد. بنابراین با معتبر 
بودن اخراج متاع از حرز در سرقت حدی و در عین حال در مقام بیان بودن امام در مورد حرز در تعریف 
مفهوم سرقت و بودن اجزای مفهوم سرقت به عنوان جزیی از شرانط سرقت مستوجب حد در اين روایت به 
ناچار می‌تواند کاشف از آن باشد که اخراج متاع از حرز جزیی از مفهوم سرقت و متبادر از کلمه «سرق» 
در این روایت است. حال با حفظ معتبر بودن حرزیت اموال و اخراج متاع از حرز در مفهوم سرقت» در 
هنگام شک در حرزیت اموالیا تحقق اخراج متاع از حرز اگرچه شبهه مفهومیه است و امر نیز داثر بين اقل و 
اکثر است و به تبع آن می‌بایست به عموم آیه سرقت تمسک شود (آخوند خراسانی» ۲۲۰؛ تبریزی۳۹۰؛ 
بروحردی»۱/ ۴۹۲؛ حسینی فیروزآبادی» ۲/ ۲۶۰؛ نائینی» فواند الاصول. ۵۲۴/۲؛ سبحانی» درس خارج 
اصول) و حد قطع را بر سارق اجرا کرد منتها با معتبر بودن تحقق اخراج متاع از حرز در مفهوم سرقت آیه 
عموم خود را از دست داده و دیگر نمی‌توان به عموم آن تمسک جست لذا به خاطر حیرت. قثرگزدآنیق 
شبهه در این هنگام به مقتضای قاعده درء تمسک جسته می‌شود و نتیجتا حد قطع از سارق دفع می‌شود. 


۱ سرقت به نحو هیپنوتیزم با توجه به ضابطه اخراج متاع از حرز» در بعضی از صور مستوجب اجرای 
حد قطع بر هیپنوتیزور است و آن زمانی که اخراح متاع از حرز به عنوان یکی از مصادیق اخراج تسبیبی» به 
وی نسبت داده شود. به این صورت که هیپنوتیزور شخص را به خاطر سرقت و اخراج متاع از از حرز 
هیپنوتیزم کند و یا اينکه آن شخص را به خاطر اينکه شخص دیگری را برای انجام سرقت هیپنوتیزم می‌کند؛ 
با تلقینات و فنون خاصی هیپنوتیزم کند و شخص يا اشخاص هیپنوتیزم شده نیز اولء دارای قدرت بر درک 
قباحت عمل خواسته از وی را نداشته باشند و ثانیاعلم به وقوع جرم در حالت هیپنوتیزم نداشته باشند؛ زیرا 
در این صورت سوژه به منزله وسیله و آلت برای خروج متاع از حرز محسوب شده و در مقایسه با سبب 
ضعیف‌تر تلقی می‌شود. اما اگر شخص یا اشخاص هیپنوتیزم شده قدرت بر درک عمل خواسته شده را دار 
باشند و یا با علم به اينکه در حالت هیپنوتیزم عمل سرقت و اخراج متاع از حرز را انجام می‌دهند. با اراده 


خود هیپنوتیزم شوند» در این حالت با توحه به فقدان ضابطه اخراج تسبیبی و شمرده شدن مورد از مصادیق 


بهار ۱۳۹۷ بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم ۸ 
اخراج مباشرتی توسط سوژه. حد قطع تنها بر سوژه اجرا می‌شود. البته در صورت تعدد سوژه‌هاه حد قطع 
تنها بر سوژه ای احرا می‌شود که صلاحیت برای اسناد اخراج مباشرتی یا تسبیبی متاع از حرز را به خود 
داشته باشد. 

۲ در موارد مشتبه اخراج متاع از حرز, با توجه به مدخلیت اخراج متاع از حرز در مفهوم سرقت. 
تمسک به عموم عام صحیح نبوده» بلکه در این هنگام برای خروج از حیرت و شک و شبهه» به مقتضای 
قاعده درء تمسک حسته و اجرای حد قطع منتفی می‌شود. 
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علامه حلی» حسن بن یوسف. ارشاد /لذهان. قم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ اول. ۱6۱۰ ق. 

, حلاصة الاقوال. نجف اشرف منشورات المطبعة الحيدرية. چاپ دوم ۱۳۸۱ ق. 

, تحریرالاحکام. بی‌جاء بی‌نا؛ چاپ اول. بی‌تا. 

قواعد الاحکام. قم» جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ اول. ۱6۱۳ ق. 
علم‌الهدي: علي بن حسین. الذريعة ال ی/صول الشريعة تهران. دانشگاه تهران چاپ اول. ۰۳ ۱۳. 
عمر راشد» محمد, اصول التحقیق الجنائی فی الشريعة الاسلامية دراسة فقهية مقارنه. دمشق, دارالنوادره جاپ 
اول ۱۲۹ ق. 
فاضل لنکرانی. محمد. تفصی لالشریعة فی شرحتحری رالوسیله (الحدود)» قم. مرکز فقهی انمه اطهار (ع 
چاپ اول» ۱2۲۲ ق. 
سس دمص ۰ درس خارج فقه الحدود. مقرر: محتبی حسین نژاد» نسخه خطی. 
فاصل هندی» محمد بن حسنکشف اللام. قم. حامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول» ۱۱۲ ق. 
فرجی. جمال.آشنایی با هیپنوتیزم. قم. موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان, ۱۳۹۳ ق. 
فیروزآبادی» مرتضیء عنایة لصو قم. انتشارات فیروزآبادی» چاپ اول, ۱6۰۰ ق. 
فیومی؛ احمد بن محمد مصبا حالمنیر قم. منشورات دارالرضی» چاپ اول بی‌تا. 
قربانی. علی اصخر جرم شناسی و جرم‌یابی سرقت. تهران انتشارات جهاد دانشگاهی» چاپ اول. ۱۳۷۱. 
قطب. سید فی ظلال الق رآن. بی‌جاء بی‌نه چاپ اول. بی‌تا. 
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۳۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۱ 


بحیی بندر بن عبدالعزیز التحقیق الجنائی ف یالفقه الاسلامی, ریاض, دار کنوز اشبیلیا للنشر و التوزیع» 
۷ ق. 

یزدی» محمد. فقه القرآن, قم. مسسه اسماعلیان, چاپ دوم» ۱6۱۵ ق. 

نرم‌افزارها: 

نرم افزار پرسمان, نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. 


